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   سجاد آذري
يك نفر در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشته 
اســت: »تو خوابم هم نمي‌ديدم يــك روز براي 
لاريجاني و تنگســيري گريه كنــم و دلم بخواد 
قاليباف سلامت باشه و گوشــه خيابون به بيانيه 
)آيــت‌الله( مجتبــي خامنه‌اي گوش بــدم. فكر 
نمي‌كردم پرچم ايــران رو تــو خيابون‌ها تكون 
بدم. اينا اثرات جنگه. جنگ اســرائيل و امريكا و 
ســلطنت‌طلب‌هاي بي‌وطن با اين خاك. « اين 
توئيت با اســتقبال تعداد زيادي از كاربران، اتفاقاً 
خارج از ايران نيز روبه‌رو شــده كه از حس حالي 
شبيه به اين مي‌گويند: افرادي كه تا ديروز حتي 
خود را برانداز جمهوري اسلامي ايران مي‌دانستند، 
امروز نگران اين هستند كه مسئولان نظام سالم 
و ســامت باشــند و بتوانند از وطن مادري‌شان 
دفاع كنند؛ احساسي كه اين روزها فارغ از هر نوع 

گرايشي وطن‌پرستي ناميده مي‌شود. 
در هياهوي زندگي روزمــره، گاه واژگاني چنان 
دستمالي مي‌شــوند كه معناي حقيقي خود را از 
دست مي‌دهند و تبديل به يك كلمه عادي خالي از 
معني مي‌شوند. جامعه ممكن است آنقدر اين كلام 
را شنيده باشــد كه معناي واقعي آن را فراموش 
مي‌كند. وطن‌پرستي احتمالاً يكي از همين واژگان 
است؛ كليدواژه‌اي كه هم بر ســردر دانشگاه‌ها و 
مساجد نقش بسته و هم در كوچه و بازار، مرز ميان 
دوست و دشمن را ترسيم مي‌كند. اما جنگ اخير 
نشــان داد نه تنها عده‌اي معناي واقعي اين كلام 
را فراموش كرده‌اند، بلكــه حتي رفتاري برعكس 
وطن‌پرســتي كه امروز به عنوان وطن‌فروشــي 

شناخته مي‌شود را نيز انجام مي‌دهند. 
وطن‌پرستي مفهومي نيســت كه امروز و ديروز 
مثلًا در پي جنگ‌هاي اخير يا جنگ ايران و عراق 
از ســوی جمهوري اســامي ايران ساخته شده 
باشــد. با نگاهي گذرا به تاريخ به خوبي مي‌توان 
ديد كه مفهــوم وطن و در پي آن وطن‌پرســتي 
تاريخي همزمان با شكل‌گيري جوامع انساني دارد. 
هرچند اين مفهوم شايد در ابتدا به شكل ساختار 
يافته امروز قابل شناسايي نبود، اما از همان ابتدا 
نيز قبايل و گروه‌هاي انساني با اين واقعيت آشنا 
بودند كه براي حيات اجتماعي سالم نياز دارند تا از 
محدوده‌اي كه متعلق به آنهاست محافظت كنند. 
اين مفهوم كم‌كم در متون ديني، اخلاقي و انساني 

نيز جاي خود را باز كرده است. 
   كالبدشكافي مفهوم وطن‌پرستي

براي فهــم وطن‌پرســتي، ابتــدا بايــد آن را از 
همسايگان پر سر و صدايش مانند ملت‌گرايي يا 
شوونيسم جدا كنيم. وطن‌پرستي در اصيل‌ترين 
معناي خود، يك احســاس تعلــق و دلباختگي 
عاطفي به يك سرزمين و فرهنگ است. اين عشق، 
بر خلاف تصور رايج، پديده‌اي مدرن نيست. ردپاي 
آن را بايد هزار ســال پيش، در تمدن‌هاي ايران، 
يونان و روم جست‌وجو كرد، جايي كه شهروندان 
به پاتريا يعني ســرزمين پدري سوگند وفاداري 
مي‌خوردند. وفاداري در آن دوران، نه بر اســاس 
نژاد يا زبان كه بر اساس ارزش‌هاي مدني مشتركي 

چون آزادي و حاكميت قانون تعريف مي‌شد. 
اما ملت‌گرايي داستان متفاوتي دارد. اين پديده، 
عمدتاً محصول قرن نوزدهــم و تحولات پس از 
انقلاب فرانســه است. ناسيوناليســم، از عشق به 
وطن عبور مي‌كند و بــه ايدئولوژي برتري‌طلبي 
مي‌رسد. ناسيوناليســت، مرز مي‌كشد و ديگري 
را طرد مي‌كند. وطن‌پرســت، به وطنش عشــق 
مي‌ورزد؛ ملت‌گرا، ملتــش را از ديگر ملل بالاتر 
مي‌نشاند و اما شوونيسم چهره افراطي و بيمارگونه 
اين ماجراســت. اين واژه برگرفتــه از نام نيكولا 
شوون، سرباز متعصب ناپلئون است كه با تعصبي 
كوركورانه، حتي پس از نابودي امپراتوري فرانسه، 
بر برتري آن پاي مي‌فشــرد. شوونيســم، عشق 
آميخته با جهل و ستيزه‌جويي است. شوونيست، 
نقد را برنمي‌تابد و هر صــداي مخالفي را خيانت 
مي‌پندارد. در ادبيات سياسي جهان، شوونيست 

يك دشنام است و نشانه تعصب لجوجانه. 
   وطن‌فروش

در كنار مفهوم وطن‌فروشي، يكي از پرمناقشه‌ترين 
مفاهيم در اين حوزه، واژه وطن‌فروشي است. در 
تاريخ معاصر و قوانين بين‌الملل، وطن‌فروشــي 
جرمي مشخص با تعريفي روشن شامل همكاري 
آگاهانه با دشــمن خارجي عليه منافع كشــور و 
امنيت هم‌ميهنان است. نمونه بارز آن، همكاري 
برخي دولت‌هاي دست‌نشــانده يا جاسوسان با 
ارتش‌هاي اشــغالگر در طول جنگ‌هاي جهاني 
بود و البته در طي جنگ اخير نيز شاهد نمونه‌هاي 
متعددي از همكاري اطلاعاتي تا حتي همكاري 
رسانه‌اي و تبليغاتي با دشمنان ايران بوديم. امروزه 
با توجه به گستردگي ابزارهاي اختلال دشمنان 
در جوامع، حكومت‌ها در سراسر جهان مجبور به 
تفسير موسع اتهام وطن‌فروشي شده‌اند و در حالي 
كه در گذشته براي وطن‌فروشي افراد نياز داشتند 
ضربه‌هاي فيزيكي ملموســي به هموطنان خود 
بزنند، اما فضاي مجازي موجب شده كه حوزه‌هاي 
ديگري نيز در اين خصوص شكل بگيرد. هرچند 

در بســياري از نظام‌هاي حقوقي از جمله ايران، 
عنوان مجرمانه وطن‌فروشــي به صورت مستقل 
وجود خارجي ندارد و آنچه هست عناويني چون 
جاسوسي يا همكاري با دولت متخاصم است، اما 
واژه وطن‌فروش بيش از آنكه در قانون مورد تصريح 

قرار بگيرد در ميان مردم و رسانه‌ها به منظور نشان 
دادن خشم خود از رفتار عده‌اي كه تا ديروز آنها را 
هموطنان خود مي‌دانستند به كار برده مي‌شود. 

   مخالفت با حكومت يا وطن
قلب مسئله در اين اســت كه گاهي ممكن است 

تفاوت بنيادينــي ميان وطــن و حكومت وجود 
داشــته باشــد. در نگاه مدرن، وطــن صرفاً يك 
محدوده جغرافيايي نيست؛ وطن به معناي مردم، 
زبان، تاريخ، رنج‌هاي مشترك و آرزوهاي جمعي 
است و حكومت، نهادي سياسي است كه در يك 
بازه زماني مشخص مسئوليت اداره اين سرزمين 

را بر عهده دارد. 
بسياري از شهروندان كه با سياست‌هاي حاكمان 
همسو نيستند، به اين دليل در وطن مي‌مانند كه 
وطن را بزرگ‌تر از حكومــت مي‌دانند. براي يك 
كرد، بلوچ، فارس يا ترك، عشــق به كوه و دشت 

و كويــر اين ســرزمين و تعلق بــه فرهنگ غني 
آن، ربطي به وزير و وكيل ايــن دوره ندارد. آنان 
با ماندن، نه از حاكم كــه از تاريخ و هويت جمعي 
خود دفاع مي‌كنند و حتي اگر نقدي نيز به شيوه 
حكومت‌داري دارند، نه از سر دشمني با خاك كه 

از سر دلسوزي براي مردم همين خاك است. 
   نگاه اسلام به حب وطن

از نظر اسلام وطن‌دوســتي يك امر فطري است. 
اســام، دين فطرت اســت. قرآن كريم در آيات 
متعددي اخراج از وطن را در رديف فتنه‌انگيزي 
و قتل قرار داده اســت. اين آيات به وضوح نشان 
مي‌دهند كــه از منظر قرآن، تعلق به ســرزمين 
مادري يك ضد ارزش نيســت، بلكه ارزشي است 
كه نقض آن ظلم محسوب مي‌شــود. اين تعلق، 
ريشه در حب ذات يا خوددوســتي دارد كه پايه 

بقاي انسان است. 
شايد مشهورترين جمله در اين باره، حديث »حب 
الوطن من الايمان« باشــد. هرچند بســياري از 
محدثان و رجاليون شيعه و سني، اين جمله را از 
نظر سند ضعيف مي‌دانند، اما نكته مهم اينجاست 
كه علماي اسلام، به‌رغم ضعف سند، از رد مطلق 
محتواي آن خودداري كرده‌اند. اســتدلال آنان 
اين است كه اگر عشق به وطن در مسير آباداني، 

عدالت‌خواهي و حفظ ارزش‌هاي انســاني باشد، 
با روح ايمان سازگار اســت، اما اگر اين عشق به 
تعصب نژادپرستانه و برتري‌جويي منجر شود، از 
مدار ايمان خارج مي‌شــود. همان‌طور كه پيامبر 
اسلام )ص( با شــعارهاي قبيله‌اي عصر جاهليت 
به شدت مبارزه كرد و فرمود آنها را زير پا بگذاريد 
و از نگاه اســام، هويت اصلي انسان، تقوا و ايمان 
است، نه قوميت و مليت. اما اسلام با وطن‌پرستي 
مدني )عشق به مردم و آباداني( همراه است، اما با 
ناسيوناليسم سياسي )برتري‌جويي نژادي و ستيز 

با ديگران( سر ستيز دارد. 
زيباترين نمود وطن‌دوســتي در تاريخ اسلام را 
شايد بتوان در لحظه هجرت پيامبر )ص( از مكه 
ديد. آن‌گاه كه حضرت محمد )ص( در حالي كه 
قريش او را از خانه و كاشانه‌اش بيرون رانده بودند، 
رو به كعبه كرد و با اندوه فرمود كه به خدا سوگند، 
تو نزد من محبوب‌ترين سرزمين‌ها هستي و اگر 
قومت مرا بيرون نمي‌كردند، از تو بيرون نمي‌رفتم. 

   وطن اسطوره ايران باستان
امروزه در جنگ اخير شاهد هستيم عده‌اي دست 
به وطن‌فروشــي مي‌زنند كه با دهه‌ها شعارهايي 
مانند ما آريايي هستيم، عرب نمي‌پرستيم، مدعي 
بودند وطن‌پرســتان واقعي آنها هستند و كساني 
كــه در جمهوري اســامي ايران از كشــور دفاع 
مي‌كنند وطن‌پرســتان واقعي نيســتند. همين 
افراد امروز در هماهنگي كامل نه تنها با دشمنان 
امريكايي و صهيونيستي، بلكه با كشورهاي مرتجع 
منطقه در حال انجام انــواع تلاش‌ها براي نابودي 
زيرساخت‌هاي حياتي و قتل عام ملت ايران هستند. 
در اين شرايط براي نشان دادن وطن‌پرستي واقعي 
ايراني، بد نيست به روزگاري ســربزنيم كه حتي 

هنوز خبري از اسلام و اعراب در ايران هم نبود. 
در گاهان زرتشــت و بخش‌هاي كهن اوســتا از 
سرزميني اساطيري به نام »ائيرينَه وَئجَِه« ياد شده 
است. اينجا »نخستين سرزمين نيك آفريده شده 
از سوی اهورامزدا«ست. اين موطن اسطوره‌اي كه 
در فارسي ميانه ايرانويج ناميده شد، به ايرانيان اين 
باور را مي‌داد كه سرزمين‌شــان، برگزيده خداوند 
اســت. اين تقدس، مهم‌ترين ركن وطن‌پرستي 
باستاني بود. در دوره هخامنشــي آريا ظهور پيدا 
مي‌كند. در سنگ‌نوشــته بيستون، داريوش خود 
را پارسي، پسر پارســي، يك آريايي از نژاد آريايي 
معرفي مي‌كند. جالب است كه واژه ايران به عنوان 
نام كشور هنوز در اين كتيبه‌ها نيامده است. آنچه 
وجود دارد، هويت قومي آريايي است، اما سياست 
كــوروش در احترام بــه ملل مغلوب، نخســتين 
جرقه‌هاي يك شهروندي فراگير و فراقومي را زد 

كه بعدها به وطن‌پرستي مدرن راه برد. 
نقطه اوج وطن‌پرســتي در ايران باستان اما عصر 
ساســانيان اســت. در اين دوره، مفهوم ايران از 
يك ايده قومي به يك واحد سياســي- فرهنگي 
به نام ايرانشهر تبديل شــد. اين مفهوم، ماهيتي 
شهروندي داشت. در ايرانشــهر، يك مسيحي يا 

يهودي نيز ايراني محسوب مي‌شد. 
ساســانيان با ايجاد مناصبي چون ايران سپهبد 
)فرمانده كل ارتــش ايران( و اســتفاده از القابي 
چون شاهنشاه ايران و انيران )غيرايران(، آگاهانه 
در حال ســاختن يك هويت ملي متمركز بودند. 
اين هويت، با دين زرتشتي به عنوان دين رسمي 
گره خورد و مفهوم دفاع از وطن را تبديل به يك 

تكليف ديني در برابر اهريمن كرد. 
   جمع‌بندي

در مجموع بررسي ســير تاريخي مفهوم وطن، از 
اوستا تا قرآن و از داريوش تا جهان مدرن، ما را به 
اين نتيجه مي‌رســاند كه وطن‌پرستي يك غريزه 
باستاني است. اين احساس با »حب ذات« و نياز 
به تعلق گره خورده و هزاران سال قدمت دارد. اين 
يك پديده مدرن يا وارداتي نيســت. وطن حتي 
با حكومت نيز مســاوي نيست. درك اين تفاوت، 
كليد حل معماي ماندن با وجود مخالفت اســت. 
وطن، تعلق به تاريخ و مردم اســت. وطن‌پرست 
واقعي كسي است كه براي مردم كشورش تلاش 
مي‌كند. در اين ميان اســام و ايران باستان نيز 
در اصل دفاع از ســرزمين اشــتراك نظر دارند. 
هر دو نظــام فكري، دفاع از كيان ســرزميني در 
برابر متجاوز را نه تنهــا حق كه وظيفه‌اي مقدس 
مي‌دانند. تفاوت در اين است كه اسلام مرز تعصب 
قومي را در هم مي‌شــكند و ايران باستان آن را با 

تقدس آييني در هم مي‌آميزد. 

كالبدشكافي يك عشق كهن
وطن‌پرستي و وطن‌فروشي مفاهيمي است كه در روزهاي جنگ خود را مصداقاً نشان مي‌دهد.

 »جوان« به كالبدشكافي اين عشق كهن پرداخته است 

وطن‌پرســتي در اصيل‌تريــن معناي خود، 
يك احســاس تعلق و دلباختگي عاطفي به 
يك ســرزمين و فرهنگ است. اين عشق، بر 
خلاف تصور رايج، پديده‌اي مدرن نيســت. 
ردپــاي آن را بايد هــزار ســال پيش، در 
تمدن‌هاي ايران، يونان و روم جست‌وجو كرد

در جنگ اخير شاهد هستيم عده‌اي دست به 
وطن‌فروشي مي‌زنند كه با دهه‌ها شعارهايي 
مانند ما آريايي هستيم، عرب نمي‌پرستيم، 
مدعي بودند وطن‌پرستان واقعي آنها هستند و 
كساني كه در جمهوري اسلامي ايران از كشور 
دفاع مي‌كنند وطن‌پرســتان واقعي نيستند
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وطن دوستی در نگاه رهبر شهید انقلاب
در روزهاي جنگ است كه وطن‌دوستي معناي واقعي 
خود را نشان مي‌دهد و ادعاهاي واهي جاي خود را 
به واقعيت ميــدان مي‌دهد. در ايــن روزها، بيانات 
رهبر شهيد انقلاب در خصوص وطن‌دوستي و ابعاد 
مختلف آن مي‌تواند نشــان‌دهنده مسير درست در 

اين خصوص باشد. 
حضرت آيت‌الله ســيدعلي خامنه‌اي، رهبر شهيد 
انقلاب، ســال ۱۴۰۲ در ديدار با دست‌اندركاران 
برگزاري دومين كنگره ملي بزرگداشــت شهداي 
اســتان همدان، پيرامون دوســت داشــتن وطن 
فرمودنــد: »از اول انقــاب، يك گروهي ســعي 
مي‌كردند گرايــش به مليــت را و نام ايــران را و 
بزرگداشــت ايران را در مقابل گرايش اســامي و 
انقلابي قرار بدهند و تفكيك كنند بين مسئله مليت 
و مسئله اســاميت. جنگ، دفاع مقدس و شهداي 
عزيز ما اين وسوسه باطل را به طور واضح و به صورت 
عملي ابطال كردند. امتحان بزرگ جنگ پيش آمد، 
به مرزهاي كشور حمله شد، ايران مورد تهاجم قرار 
گرفت. . . آن كساني كه ادعا مي‌كردند طرفدار ايران 
هستند، از ترس درون خانه‌هاي خودشان خزيدند 
و حاضر نشدند يك قدم براي دفاع از مرزهاي كشور 
بردارند، بعضي‌هاي‌شان هم كه از كشور گذاشتند 
رفتند؛ همان كســاني كه مدعي طرفداري از ايران 
و ايرانيت بودند! چه كســي از مرزهــا دفاع كرد؟ 
بچه‌مسلمان‌ها، نمازشب‌خوان‌ها، چيت‌سازيان‌ها، 
سلگي‌ها، لشكر انصارالحســين اينها دفاع كردند، 
اسلام از مرزهاي ايران دفاع كرد. اسلاميت و ايرانيت 

دو قطب متضاد نيســتند، يك حقيقتند. هر كسي 
طرفدار اسلام شد، هر كسي ســرباز اسلام شد، از 
هر ارزشــي ـ از جمله ارزش ميهن و وطن ـ به طور 

طبيعي دفاع مي‌كند.«
ايشــان بارها تأكيد مي‌كردند كه ميان اســاميت 
و ايرانيت هيچ تضادي وجود نــدارد. در ديداري با 
رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس، هنگامي كه 
پرسيده شد ما براي اســام مبارزه مي‌كنيم يا براي 
وطن، پاسخ قاطعانه ايشان چنين بود: »وطن امروز با 
اسلام يكي است. اسلاميت و ايرانيت متضاد نيستند، 
يك حقيقتند. هر كســي سرباز اسلام شــد، از هر 
ارزشي از جمله ارزش ميهن و وطن دفاع مي‌كند.« 
اين ديدگاه وطن‌دوســتي، پايه و اساس بسياري از 
بيانات ديگر ايشان است و نشــان مي‌دهد كه دفاع 
از ارزش‌هاي ديني با دفاع از تماميت ارضي و هويت 

ملي درهم‌تنيده است. 
رهبر شهيد انقلاب، وطن‌دوستي را نه فقط در مورد 
خاك ايران، بلكه در مورد زبان فارسي نيز نشان دادند 
و از نظر ايشان زبان فارسي فراتر از يك ابزار ارتباطي، 
به‌عنوان نماد و مهم‌ترين ركن هويت ملي بود. ايشان 
در سال ۱۳۹۰ در ديدار با اعضاي هيئت دولت بر اين 
موضوع تأكيد كردند: »نبايد تصور بشــود كه زبان 
فارسي نماد مليت ايران نيست. چرا هست. روي اين 
موضوع تكيه بشود.« ايشان حتي چشم‌انداز بلندي 
براي زبان فارسي ترســيم كرده و فرمودند: »ما بايد 
جوري برنامه‌ريزي كنيــم، جوري حركت كنيم كه 
50 سال بعد اگر كسي در دنيا خواست حرف علمي نو 

بشنود، مجبور باشد زبان فارسي ياد بگيرد.«
رهبر معظــم انقــاب در بيانات خــود، مصاديق و 
شاخص‌هاي مشــخصي براي وطن‌دوستي حقيقي 
تعيين كردند كه يكي از آنهــا پرهيز از يأس‌آفريني 
اســت و فرمودند: »شــاخص اثبات ايران‌دوستي 
پرهيز از يأس‌آفريني است.« ايشــان نااميد كردن 
مردم از آينده كشــور را در تضاد با عشــق به وطن 
دانستند. همچنين دفاع از ايران قوي و تلاش براي 
پيشرفت علمي و اقتصادي كشور را از مصاديق بارز 
وطن‌دوستي برشمردند. ايشــان وطن‌دوستي را در 
همراهي و همبستگي ميان اقوام و گروه‌هاي مختلف 
كشــور مي‌ديدند و در جايي فرمودند: »وقتي دل‌ها 
براي حفظ وطن يكي مي‌شود، ياري خدا از آسمان 

فرود مي‌آيد.«
در ديدگاه رهبر معظم انقلاب، ايران غيرقابل شكست 
است و در اين خصوص فرموده بودند: »ايران با اين 
عظمت، ايران با اين تاريخ، ايران با اين فرهنگ، ايران 
با اين عزم پولادين ملي، اسم تسليم براي يك چنين 

كشوري اسم بي‌مسمايي است.«
از سوي ديگر، ايشــان ايران را وطن ام‌القراي جهان 
اسلام مي‌دانستند و فرمودند: »ايران ام‌القرای اسلام 
و وطن حقيقي و اصلي اســام است.« اين اصطلاح 
نشــان مي‌دهد كه ايران به‌عنوان يــك وطن، تنها 
يك واحد جغرافيايي- سياســي نيست، بلكه پايگاه 
و سنگر اصلي براي آرمان‌هاي جهان اسلام محسوب 
مي‌شــود. اين نگاه، دفاع از ايران را به دفاع از كيان 

اسلام پيوند مي‌زند. 

از ســوي ديگر، در تأكيد بر هويت تركيبي ايراني- 
اسلامي در آموزش، ايشــان در ديدار با معلمان در 
ارديبهشــت ۱۴۰۲ فرمودند كه »بايد هويت ايراني 
و اسلامي و شخصيت ملي را در كودكان كشور زنده 
كنيم.« اين بدان معناســت كه از نگاه ايشان، نظام 
آموزشــي موظف اســت از دوران كودكي، نسلي را 
پرورش دهد كه هم به ريشه‌هاي تاريخي و ملي خود 
آگاه و مفتخر باشد و هم به ارزش‌هاي اسلامي پايبند. 
ايشان حتي بر اهميت زبان، مليت و پرچم به‌عنوان 
مســائل اساســي و مهم تأكيد كرده و خاطرنشان 
كردند:»دانش‌آموز بايد به ايراني بودن خود افتخار 

كند كه افتخار هم دارد.«
از سوي ديگر، ايشان با انتقاد از هويت‌زدايي و تلاش 
دشــمن براي تغيير هويت ملي، در بياني صريح به 
پروژه تاريخي غرب براي تغييــر هويت ملت ايران 
اشاره كرده و مي‌فرمايند: »100 سال است كه سعي 
غربي‌ها كه در زمان اواخر قاجار وارد ايران شدند، اين 
اســت كه هويت ملت ايران را تغيير بدهند؛ هويت 
ديني و هويت ملي را از آنها بگيرنــد.« اين ديدگاه 
نشان مي‌دهد كه وطن‌دوســتي از منظر ايشان يك 
مقوله ايستا نيســت، بلكه عرصه يك نبرد مستمر 

فرهنگي و تمدني است. 
اينها تنهــا روايتي مختصــر از ابعــاد مختلف نگاه 
عميق رهبر شهيد انقلاب اســامي ايران است كه 
وطن‌دوستي را نه تنها در تكه‌اي از خاك، بلكه در تمام 
زندگي ملت ايراني معنا كرده است؛ موضوعي كه بايد 

براي تشريح آن كتاب‌هاي بسياري نگاشته شود. 


